
( غلام رضای آهنگر   به یاد گرامی ماما)دائی

آهنگر پیر مانند هر روز صبح با قامتی راست و رسا و قیافه گرد استخوائی  موقروآرام وبا افکاری درهم وپریشان بسوی دکان  خود  

ی   ی دانستی گام بر میداشت. گذشت سالهای زیاد توانسته بود فقط مو های سر وروی اورا نقره فام بسازد.سیر دوپهلوی زحمت وناچیر

، ش
ی

ادائی چهره اورا در برابر تهاجم زمان حفظ کرده بود.بالاخره او شصت سال واندی پتک گران را بر سندان  جنجالهای روزمره زندگ

 به چرخش در می آمد.سالهای  
ی

ی در دست سخت وتوانای آهنگر بسادگ کوبیده بود.پتک آهنگری چون پارچه چوئی نه چندان سنگتر

ساخته بود.بر روی چهره استخوائی آفتاب خورده  وپر ابهت او پوستی    طولائی کار جسم اورا به سان فولاد آبدیده سخت و پرتوان

ی وچروک می   غم گذشت سالهای زیاد که بر چهره های معمولی گرد آشکار چتر شفاف به سان آهن صاف کشیده شده بود.علیر

ی و چروک دیده نمی شد.گوئی گذشت سالهای زیاد نتوانسته بودب د، در چهره آهنگر پیر خطی از چتر رای عبور خود درچهره  گسیی

 شتابان نمایان  
ی

ی از زیر پوست آهن گونه دستها وصورت  وی چون جویباری از زندگ  را ایجاد کند. رگهای سیی
ی

وی شیار های همیشگ

بود.رگه زحمت  هاله نمایان حکمت  در چهره را، در قیافه وی نقش کرده بود.عزئی که نتیجه زحمت است بر سر وروی این مرد  

 افگنده بود. موقر سایه 

هنگام عبور از برابر دکانها ی همقطار ، در برابر سلام های گرم صبح گاهی با محبت وادب تمام پاسخ می گفت وبا سر داغ وافکار  

پریشان همچنان به راه خود ادامه میداد.همه میدانستند که درین روزها چه مصیبتی بر وی نازل شده است.همسایه ها با نگاهی  

ی ، با سکوئی پر از   رمز وراز که فقط خود آهنگر پیر وهمسایه ها میدانستند،با وی همدردی میکردند. مهر آمیر

ی هم بر غم او می نگریست.   ی وی دم میداد. زمتر ی با هر گام او در زیر پاهای سنگتر ی وآرام بود. گو اینکه زمتر گامهای آهنگر پیر سنگتر

ی وزمان به او می نگریست واورا در غم جانکاهش ره می برد. آن   ی هم وی را در راه پر از غم واندوه وی همراهی میکرد. گوئی زمتر زمتر

یف  طوریکه عادت داش د وبه دوستان سلام میکرد. امروز چشمهای سرر ی دوخته خود را بالا مییی ت  با تائی چشمهای پر آزرم به زمتر

 بروی همه لبخندی نرم ومانند همیشه ئی اختیار وعاری از هر  
ی

این مردآرام در دنیای طلاتم غم گم شده بود. اوبه سیاق همیشگ

در این روزها  به طرف دیگران نگاه میکرد ونمی شود گفت که همه را واقعا" می    گونه تکلفی جاری میساخت. این عادت او بود ولی 

 دید. سرش جای دیگری بود . نگاهایش پنهائی  جای دیگر وکس دیگری را می پائید.  

آهنگر پیر مثل هر روز دیگرقفل را از لای زلفی های آهتی دروازه که خودش ساخته بود برداشت ودروازه  را کاملا" باز کرد، گو اینکه  

ی  دلش را بسته تر میکرد.یک بار دیگربه تنهائی ذغال را در کوره انداخت .آتش را برافروخت؛چنان   در نیمه باز در سر این صبح غم انگیر

سقف نبود گوئی دل آسمان را روشن میکرد. دمی که به ذغال میداد گوئی که از جان خودش بود. به آتش افروخته می    آتشر که اگر 

ی روز نبود  دمید وبازهم می دمید.به یاد یگانه فرزند از دست رفته خود به آتش می دمید تا یاد اورا هر چه بیشیی برافروزد. درین دهمتر

نیمه د بیاورد؛  ی اشکهایش جای مناستی بود.آخر  او،نتوانست تاب  ا زعقبگاه جدا می کرد، برای پذیرفتی یواری که کوره آهنگری را 

هیچگاهی وهیچکش اشک آهنگر  را نه دیده بود. چطور میشد که راضی شود این بار ولو اینکه به نیت همدردی با درد عظیمش  

ی نوجوائی شب   به بیند.آخر هنگامیکه در سنتر او را  به   باشد، کش اشک  پیتو قلعه  ل شاهنامه میخواندند واو فردا در  ی ها در میی

دیگران در باره قصه های شاهنامه یاد میکرد، به یاد نداشت که مردان را در گریه وندبه توصیف کرده باشد.در عقبگاه پناه برد واز  

یاد دلش را می آزرد.او دیگر نبود. ته دل گریه کرد.چهره آرام و صدای نرم  ولی مردانه پسرش که بسیار به خودش شباهت داشت  

حمانه فرزند او را از وی گرفته بودند.او خوب میدانست این کار گ بوده است ولی افکار خودرا آشکار نمی ساخت.   بسیار بیر

ری ازو نرسیده بود.طینت پاک اورا   آهنگر پیر هیچ گاهی بیاد نداشت کش از و گله ودل خوری ای ابراز کرده باشد. به هیچکش ضی

به آسائی میشد در چهره ئی گرد وغبار ازکینه اش دید.تناستی روشن از درون ئی غبارش در چهره موقر وبا آزرمش دیده میشد. ولی  

 انداختند؟ آخر چرا اورا درین کوره آ
ی

 تش زندگ

سرخود را بسوی آسمان بالا برد زمزمه ای کرد وآه سردی از ته دل بدر آورد.عقب کوره برگشت  وبازهم به آتش دمید.قوغ سرخ کوره  

 آتش تجلی دل پرخون او بود .گوئی آه سرد آهنگر بلوائی در دل آتش براه انداخته بود. 

پارچه کلفتی از آهن سرد را در دل قوغ های داغ فروبرد.بزودی آهن کلفت مغرور در دل آتش پر ابهت آهنگر نرم شد؛ سرخ شد  

 وسفید شد. 

ی پسر خود را برداشت وبه کوبیدن آغاز کرد.   یک بار دیگرچکش سنگتر

به های  چکش در پهنای آهن داغ حک میکرد.  ی خود رابا ضی  آهنگر پیر فریاد دل خونتر



به های چکش دلش را خالی میکرد.   حال وهوای کار را نداشت ولی دل غرقه در خون خودرا باید طوری خالی میکرد. ضی

 بود وغوغاهایش.  
ی

ون که گاهگاهی همسایه ها  با محبت ولی دزدانه اورا مینگریستند روز مانند روز های دیگر جاری بود؛ زندگ در بیر

گوش آهنگر به هیچ کس وهیچ جائی نبود.در دنیای غم خود غرق بود.آهن را با انبور کلفت که پسرش همیشه ان را بکار میگرفت  

بات رستم گونه چکش ، دل پرخون خود را خالی میکرد. اهن داغ ،تام وتمام    برداشت وبا پتک گران پسرش به کوبیدن آغاز کرد. با ضی

تابع حرکات دست وپتک گران او شده بود.در برابر دل پرخون آهنگرسرخم کرده بود. بزودی آهن داغ گداخته به فرمان آهنگر پیر  

 انحنا برداشت وبزودی شکل گرفت. 

به ای که بر آهن گداخته وارد میکرد ،بازوی پر زور پسرش در برابر چشمانش ظاهر میشد وباز هم محکمیی میکوبید.پسرش   با هر ضی

ی چند روز پیش پسرش تازه از ادای نماز صبحگاهی فارغ شده بود که در کوبیدند. پسرش مانند   دربرابر چشمانش قرار داشت؛ همتر

آنکه پشت در قرار دارد زیاد منتظر نماند. از آنسو صدائی شنید که فکر میکرد اشنا است. گفتگوی    همیشه باعجله بسوی در دوید تا 

کوتاهی که بیبشیی به پرخاش شباهت د اشت براه افتاد ودر، عقب سر پسرش بسته شد. منتظر ماند تا پسر برگردد. چند دقیقه ای  

ون رف ی نشد .با دلواپش از در بیر  ت ، پسرش گذشت ولی از پسرش خیی

ی نشد.   آنجا نبود. منتظر ماند وبازهم منتظر ماند ولی از پسر خیی

آن  روز، همراه با دلهره ای گنگ بسر کار رفته بود. دلش بسوی کار نمی رفت؛ آتش گوئی دم نمی گرفت و دستهای کلفت وپینه بسته  

ی چکش را نداشت.   پاکش توان برداشتی

یجات ودرختهای پربرک در کناری همسر   ی نیمه های روز با احتیاط اورا بخانه  خواستند. در حیاط  کوچک  محقر ولی پراز گل وسیی

پیچه سفیدش در حال اغما  به دیوار کهنه گلی تکیه داده بود. در دم پایش بسته بسته موهای سفیدی که در غم یگانه فرزند از  

 ای چشم آزاری به دنیا وحول خویش داده بود. دست داده، از سر کنده بود، نم

آهنگر پیر در یک  لحظه به همه عمق فاجعه ماجرا ئر برد.دستی بر ریش نقره فام خود کشید وبا غضب "لا حول والله" گفت.  

ی نگفت. فقط با خود عهد بست.  ی  آهنگر سر در غم فروبرد وبا هیچکش هیچ چیر

 

 

ون  و  به سر کار می آمد. روز اول آهن خوش تراشر را برداشت ونیمه   روزهای آخراز فضای دلگیر وتباه کن داخل خانه بیر آهنگر پیر

ی دم وبران در آورد ودرکنار دست خود در جای محفوظی قرار داد.   کاره به شکل خنجری تیر

 

 

 بود وغوغاهایش. 
ی

 جاری بود؛ زندگ
ی

 امروز مانند هر روز دیگری ،زندگ

ی   ی چکشر کوچک و بیل راکه نیمه کاره گذاشته بود تمام کرد، کار ساختی آهنگر پیر نعلی ساخت ودر کناری گذاشت.فرمایش ساختی

ون چشمش به "او"، همانیکه درسپیده   وع کرده بود به آخر رساند ومیخواست به عقبگاه برود که در بیر داش زیبا را که با پسر سرر

فت. همه اورا می شناختند که چه کاره وگ  دم آن روز لعنتی به سراغ پسرش   آمده بود، افتاد که با تبخیی از برابر رده دکانها رژه میر

 است ولی ترش که ارمغان بد روزگار بود ، از"او" در دلها نشسته بود. 

ی در کوره داغ که   آهنگر پیر خنجر نیمه کاره ای راکه در کنار خود در جای محفوظی گذاشته بود با آرامش خاطر وبا تصمیمی آهنتر

آتشش گدازنده تر از آتش جهنم بود، در دل قوغ ها قرار داد.با دم پهلوائی بازهم به اتشدان دمید. آهنگر پیر جان خود را در دم  

کرده بود.خنجیر بران ناتمام در کوره آتش سرخ شد وسفید شد؛ گوئی در برابر اراده  گذاشت؛مانند آرش کمانگیر   که جان خود را در تیر

ومند تر از آتش آهنگر، سر تسلیم وعبودیت فرود آورد.   نیر

 



 راه راه پیشاوری آنرا بزرگیی از سر انسانهای عادی جلوه ای ناحوش آیند  
ی

"او"باقد میانه و ریش انبوه قرمزی، سری بزرگ که لنگ

ی که دود هزار سگرت وچاشتی چرس را در کمر داشت ولبحندی گریه آنهارا به نمایش   میداد، شکم پیش برآمده و دندانهای چرکتر

ی بسوی آهنگر پیر حواله کرد.سراپای  میگذاشت با تائی وتبخیی به د  کان آهنگر پیر نزدیک میشد."او" از دور با تفرعن نگاهی تحقیر آمیر

ی را زمزمه میکرد وخلاف آنهائیکه از  بد روزگار هنگام برخورد با "او"   ی آهنگر پیر را ارتعاشر مطبوع فراگرفته بود،با خود شادمانه چیر

ی می دوختند، آهن  گر پیر مستقیم از همان فاصله دور به چشمان تنگ "او" که در گودی ای به سان عمق  چشمهای خود را به زمتر

 چاه جاگرفته بود، نگاهی تند انداخت. 

خنجر نیمه کاره در میان آتش گوئی فریاد می زد که "آماده ام". آهنگر پیر دم را رها کرد وپتک گران فرزند را برداشت ، آهسته آهسته  

در بدن نرم ونازک آهن می کوفت ؛ خنجر نیمه کاره بازهم درازتر وبران تر شد. دو قدم "او"مانده به در ، اهنگر پیر قلم بران آهنگری  

وبا احتیاط و دقت تمام در دهنه محکم انبور گذاشت، در انتهای تیغ بران خنجر ناتمام علامتی گذاشته بود وقلم را روی  را برداشت  

ام  میگذشت،پتک گران آهنگری   بدون ادای سلام واحیی علامت گذاشت. هنگامیکه "او"با تبخیی وبا گردئی افراشته از برابر آهنگرپیر

ه راه آسمان بلند شد وروی علامت خنجر ناتمام با شدت کوبیده شد. خنجر از همان جا با  گوئی در برابر ضحاک است، در نیم

ی نازک ولی سرعتی سرسام آور شاه رگ"او" را که تازه از برابر دکان آهنگر پیر گذشته بود درید   قوت جدا شد ومانند گلوله با صفیر

 سفید رنگ  وردشد. در نقطه اصابت شیاری به نازگ دم تیغ ایجاد شده وگرمی
ی

 سوزان نوک خنجر هردوسوی شیار را با سوختگ

 پیشاوری "او" سوراخ سوخته کوچگ به جا گذاشته بود. "او" چند قدم مانده  
ی

پوست گردن، صاف بسته بود.تیر قضا در وسط لنگ

ی خورد ودیگر بر نخاست.   به درختی که هم سن وسال پسر آهنگر پیر بودبا شدت به رو به زمتر

آتش مقدس را خاموش کرد، وسایل کار را مرتب کرد وبا جبیتی باز که گوئی غمی در آن هیچگاهی راه نیافته است، در را    آهنگر پیر

انه خود که زن پیچه سفیدی انتظارش را داشت روان شد   بست وبسوی خانه فقیر
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